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یک هفته قبل از انتشــار نامه کریستول/ 
لاســکی/ اســپندر، جان‌ هانت از پاریس به 

نیویورک پرواز کرده بود. 
او مستقیماً به پرینستن رفت تا با رابرت 
اوپنهایمــر دیدار کند و در مــورد ادعاهای 
نیویورک‌تایمز گفت‌وگو کند و بپرســد آیا او 
و برخی دیگر حاضر می‌شــوند نامه‌ای را در 

تأیید استقلال کنگره امضا کنند؟ 
اوپنهایمر با کمال میل پذیرفت. استوارت 
همپشایر که در آن زمان در پرینستون بود، 
بعدهــا به یاد آورد: »اوپنهایمر از تعجب من 
متعجب شــد و ناراحتی من او را به شگفت‌ 
آورد، بله. برخی افراد در موقعیت وحشتناکی 

قرار گرفته بودند )افرادی همچون من(.
 اما اوپنهایمر تعجب نکرد چون خودش 

تا حدی درگیر ماجرا بود.

 گویــد مورد توافــق او )هانت( قــرار گرفته 
است.

افــراد کمــی متوجه این حیله شــدند. 
آنگوس کامرون، ویراســتارِ‌ هاوارد فاست در 
انتشارات لیتل براون )که در سال ۱۹۴۹ در 
اعتراض به رد کتاب »اســپارتاکوس« توسط 
این انتشارات استعفا داده بود3، اظهار داشت: 
»من بــه طور کلی به لیبرال‌ها به عنوان 
افرادی نگاه می‌کنم که از نظام حاکم حمایت 
با خرده‌گیری‌ها و عیب‌جویی‌های  می‌کنند، 
ریز ]و بی‌خطر[ خود در واقع به طبقه حاکم 
کمک می‌کنند ]آن‌ها جلــوه‌ آزادی بیان و 
ســعه‌صدر در حکومت آمریکا بودند، یعنی 
حکومت به انتقادات آن‌ها نیز میدان می‌داد 
تا دموکراتیک و نقدپذیر بودن خود را به رخ 
بکشد، همچنین آن‌ها با انتقادات نرم خویش 
اعتراضــات عمومی را مدیریــت می‌کردند 
یعنــی خــود را نماینده طبقــه معترض جا 
زده و موجب تخلیه و مدیریت خشــم طبقه 
و  اعتراضات  بنابرایــن  معترض می‌شــدند، 
خرده‌گیری‌های آن‌ها کمک به طبقه حاکم 
محســوب می‌شد[ اما همیشــه می‌توان در 
بزنگاه‌ها و لحظات حساس روی حمایت آن‌ها 
از نظام حاکم حســاب کرد. آرتور شلزینگر 
 جونیــور نمونه تمــام و کمال ایــن حالت 

است.« 

درنگی روش شناختی در الگوی پاسخگویی
 به شبهات در کتاب کشف اسرار

مطالعه متن کتاب کشــف اسرار تا حد بسیار 
زیادی روش پاســخگویی امام به شبهات اسرار 
هزارساله را روشن می کند اما درنگ روش شناختی 
پیرامون این اثر همچنان بایســته و بجاســت. از 
ایــن‌رو به صورت اجمالی این روش را در عناوین 
ذیل بررسی می کنیم: تناسب ادبیات پاسخگویی 
با ادبیات شــبهه پراکنی یکی از اصول عقلائی و 

بدیهی است. 
طبیعتــاً وقتــی طــرف مقابل بــا هیاهو و 
جنجال ســازی و توهین تــاش می کند جریان 
مقابل را به انفعال بکشــاند، اســتفاده از ادبیات 
ابهام آمیز یا ســخن گفتن با لکنت نه‌تنها کمکی 
به رفع شبهه نمی کند بلکه در ذهن مخاطب عام، 

همان شبهات را تثبیت می کند. 
روش امام در کشــف اســرار بــه طور کامل 
الهام گرفته از ادبیات قرآنی در مواجهه با مرجفون 
و منافقان و دشــمنان است. چنان که در ادبیات 
امیرالمؤمنین)ع( علیه معاویه و در بیانات حضرت 
زهــرا)س( در خطبه فدکیــه و ادبیات حضرت 
زینب)س( علیه ابن‌زیاد و یزید نیز چنین رویه ای 

طی شده است.
کتاب کشف اســرار در اتصال معنادار عقائد 
شــیعی به مقولات سیاســی روز و روشی نو را 
در پیش گرفته اســت. روشی که توانسته از ابتر 
بــودن کتب کلامی مرســوم فاصلــه بگیرد و از 
سکولاریزه‌شــدن کتب عقائدی به دور باشد. در 
این کتاب از پاســخ‌های تدافعی و انفعالی برخی 
کتب کلامی به حالت هجومی تغییر سبک اتفاق 
افتاده اســت. گرچه بعضی کتب کلامی پیش از 
کشف اسرار مثل المراجعات یا شب‌های پیشاور 
نیز حالت تهاجمی دارند اما در مقایســه با کشف 
اسرار شیوه تهاجمی کمرنگ‌تری دارند و خواننده 
در این کتــاب علاوه‌ بر اقنــاع، تعصب مذهبی 
بالاتری پیدا کرده و وجه افتخارآمیز مذهب خود 
را بیشتر درک می‌کند. کشف اسرار از مسائل روز 
پیرامون مذهب و مسائل سیاسی کشور، منطقه و 
جهان برای اقناع مخاطب به خوبی بهره می‌برد. 
در کشف اسرار ضمن تهاجم استدلالی به محتوای 
شبهات و منطق سست شبهه‌انگیزان، کم‌مایگی 
و دون‌پایگی شــخصیتی آنــان نیز مورد تذکار و 

تمام شــبهه پراکنی ها بوده است، تبیین کردند. 
به عنوان نمونه ایشــان در بخشی از کشف اسرار 
در تبییــن چرایی تولید شــبهه علیه روحانیت 
می نویسند:»اینان و هریک از صاحبان آراء باطله 
و گفتارهای ناهنجار چون می دانند که تنها کسی 
که می تواند مشــت آن ها را در جامعه باز کند و 
دروغ پردازی آنان را روی دایره بریزد ملاها هستند 
و دیگــر مردم یا تخصص در این میدان ندارند یا 
اگر هم اطلاعی کم و بیش داشــته باشند وظیفه 
خود را جلوگیری از افسارگسیختگی ها نمی دانند 
تنها چیزی را که برای پیشــرفت مقاصد مسموم 
خود مقــدم بر هر چیز بر خود لازم می دانند آن 
است که با هر وسیله ای شده است به یاوه‌سرایی 
و دروغ پــردازی و تهمت و افترا به ملاها دســت 
توده را از آن ها کوتاه کنند و آن ها را پیش مردم 
خوار و کوچک کننــد و از نفوذ روحانی آن ها با 
هر جانفشــانی هست بکاهند تا میدان تاخت‌و‌تاز 
برای آن ها باز شــود و با کمال آزادی و دلگرمی 
بتوانند با جان و ناموس و مال یک مشت بیچاره 

ستمدیده بازی کنند.«7
ایشان همچنین نیت حکمی زاده و امثال وی 
از تولید برخی شــبهات را »جلب نظر بیگانگان« 

معرفی کردند.8 
همچنین در بخــش قبل نیز به تفصیل بیان 
شد که امام  خمینی)ره( در کشف اسرار »شبهات 
وهابیــت و بهائیت« را پشــتوانه محتوایی امثال 

حکمی زاده معرفی کردند.

سستی مطالب کتاب اسرار هزارساله را نشان دهند 
اما در کتاب کشــف اسرار جوهری هست که در 
کتاب های رسمی کلامی نیست؛ امام  خمینی)ره( 
صرفاً مطالب کتاب اســرار هزارساله را رد نکرده 
بلکه چنان به تاریخ تشیع نگریسته است که گویی 

به زودی با این تاریخ تجدید عهد می کنیم! 
همچنین توجه کرده اســت که کتاب اسرار 
هزارســاله نظر یک شخص نیست بلکه اثر بادی 
است که از غرب وزیده و جان گروه‌هایی را تصرف 
کرده و به صورت آرای آنان به زبان آمده است. 

در همان زمان که امام کتاب کشــف اسرار را 
می نوشت بسیاری از علما و فضلای اسلام بیشتر 
نگران خطر شیوع ماتریالیسم و کمونیسم بودند. به 
این جهت آثاری هم در ردّ مارکسیسم ماتریالیسم 
و کمونیســم نوشته شد، اما امام گویی در جوانی 
نیز واقعــه ای که در پیری وقوع آن را پیش بینی 

کرد به چشم جان‌بین خود دیده بود. 
امام  خمینی)ره( چند ســال قبل از انقراض 
شوروی پیش بینی کرد که کمونیسم شوروی به 
زودی از هم می پاشد شاید در جوانی هم دریافته 
بود که کمونیســم و نظام شوروی در تاریخ غربی 

عارضی است و خطر جای دیگر است. 
در حقیقــت امام  خمینی)ره( دریافته بود که 
دین تنها از ســوی کمونیست ها در معرض خطر 
قرار نگرفته است و با ردّ کمونیسم و ماتریالیسم 
این خطر رفع نمی شود؛ کمونیست ها با سیاست 
و ایدئولــوژی به دین تعرض می کردند اما تعرض 
فرهنگی پوشیده ای هم وجود داشت که گه‌گاه به 

صورت های مختلف پدیدار می شد. 
کتاب کشف اسرار را نباید پاسخی به نوشته ای 
که حاصل سلیقه و رأی یک شخص معمولی است، 
دانست. این کتاب فرهنگی که جوانه های احیا و 
تجدید عهد دینی به صورت گفتارها و بیانیه های 
مهم تاریخی از تنه اســتوار آن روییده اســت در 
مقابــل بعضی آثار فرهنگ مســتولی و جهانگیر 
غرب قرار می گیرد، بنابراین باید در این کتاب به 

جست‌وجوی سابقه انقلاب پرداخت.«12
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ص256 و 257.

دینی شما را که با خون های پاک شهدای فضیلت 
به دســت شما رسیده است آتش می زنند. این ها 
عید آتش‌زدن کتاب دارند. کدام کتاب ها همان ها 
که از فداکاری حســین بن علــی)ع( و رنج های 
فراوان پیغمبر و پیغمبرزاده ها به دســت شــما 
افتاده است. آری ما و شما رنج دین را نکشیدیم، 
جوانه های رشــید را به راه آن ندادیم، خون های 
گران بهــا در قدم آن نریختیــم از این جهت قدر 
آن را نمی دانیم ما در پیشــگاه داوری خدا جواب 
نداریم، ما در پای میز محکمه  دین محکومیم، ما 
در حضور پیغمبر اسلام بی آبروییم،‌ هان آبرومندانه 
از جای برخیزید تا ددان بر شما چیره نشوند.«10

اندیشــه و سیره سیاسی امام خمینی نیز، همین 
روش اجتهادی است. 

شــاخصه‌های روش اجتهــادی و ضــرورت 
کاربست آن در فهم اندیشه سیاسی امام خمینی 
به تفصیل به قلم نگارنده در کتاب »روش‌شناسی 
فهم اندیشه سیاسی امام خمینی« بحث و بررسی 

شده است.
پرسشگری مستقیم از مخاطب

پرسشــگری مســتقیم از مخاطــب به‌ویژه 
مخاطبان جوان از ویژگی های کشف اسرار است9 
و این امر حاکی از اعتماد ایشان به ذهن مخاطب 

جوان بود. 

توجــه قرار می‌گیرد تا مخاطــب فراتر از ماهیت 
کلام، با شخصیت شــبهه‌پراکنان نیز آشنا شود.
به علت توهین های مکرر و صریح و سیستماتیک 
)روشــمند( جریان موســوم به روشنفکری و به 
جهت پیشــگیری از انفعال جریان اسلامی، امام  
خمینی)ره( در کشف اسرار با صریح ترین ادبیات 

ممکن به شبهات حکمی زاده پاسخ دادند.
مرحوم حجت  الاسلام والمسلمین سیداحمد 
خمینــی به نقــل از امــام در مــورد انحرافات 
حکمی زاده و دلیل صراحت لهجه ایشان در کتاب 
کشف اسرار می گوید: »مرحوم حاج شیخ مهدى 

حکمی ‏‏یکى از علماى قم بود. 

یک هفته قبل از انتشــار نامه کریســتول/ لاســکی/ اسپندر، 
جان‌ هانت از پاریــس به نیویورک پرواز کرده بود. او مســتقیماً 
به پرینســتن رفت تا با رابرت اوپنهایمر دیــدار کند و در مورد 
ادعاهای نیویورک‌تایمز گفت‌وگو کند و بپرسد آیا او و برخی دیگر 
حاضر می‌شوند نامه‌ای را در تأیید اســتقلال کنگره امضا کنند؟

 او کاملًا آگاه بود. بخشــی از دســتگاه 
به حســاب می‌آمــد. فکر نمی‌کنــم از نظر 
اخلاقی برایش مشــکلی ایجاد کرده باشد. 
اگر کســی ذهنیت امپراتوری‌طلبانه داشته 
باشــد- همان‌طور کــه آمریکایی‌ها در آن 
زمان داشــتند- زیاد به درست یا غلط بودن 
کاری فکــر نمی‌کند. مثــل بریتانیایی‌های 

شلزینگر بعدها ادعا کرد که این نامه ایده او 
بــوده و او با اوپنهایمر و دیگران برای همکاری 
تماس گرفته است )و امضای آن‌ها را پای نامه 

انداخته است(.2 
با این حــال، با توجه به بازه زمانی )تنظیم 
نامــه( مشــخص می‌شــود، متن نامــه حتما 
پیــش از آنکه جان ‌هانــت، اوپنهایمر را ترک 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- 14

 ) ه ر ( م ما ا لهجه  حت   صرا
یح صر هجمه  بل  مقا ر  د

سهراب مقدمی شهیدانی 

مکرر  توهین های  علــت  به 
سیســتماتیک  و  صریح  و 
موسوم  جریان  )روشــمند( 
به جهت  و  به روشــنفکری 
پیشــگیری از انفعال جریان 
در  امام  خمینی)ره(  اسلامی، 
کشف اســرار با صریح ترین 
شــبهات  به  ممکن  ادبیات 
دادند. پاســخ  حکمی زاده 

تناسب ادبیات پاسخگویی با ادبیات شــبهه پراکنی یکی از اصول 
عقلائی و بدیهی اســت. طبیعتــاً وقتی طرف مقابــل با هیاهو و 
جنجال ســازی و توهین تلاش می کند جریان مقابــل را به انفعال 
بکشاند، استفاده از ادبیات ابهام آمیز یا سخن گفتن با لکنت نه‌تنها 
کمکی به رفع شبهه نمی کند بلکه در ذهن مخاطب عام، همان شبهات 
را تثبیت می کند. روش امام در کشف اسرار به طور کامل الهام گرفته 
از ادبیات قرآنی در مواجهه با مرجفون و منافقان و دشــمنان است.

تنوع منابع در پاسخگویی به شبهات
امام  خمینی)ره( در بخش های مختلف کشف 
اســرار با هدف احیای حافظــه تاریخی مخاطب 
نســبت به مجــد و عظمتی که دولت اســامی 
داشت یا برای پاسخ به شبهات مربوط به تشیع3 

از ظرفیت تاریخ اسلام استفاده کردند.4
ایشان همچنین در مقام جدل احسن از کلام و 
فلسفه غیراسلامی5 و طب سنتی6 نیز بهره بردند.
تبیین پشتوانه ها و نیات سیاسی از شبهه پراکنی ها

امام  خمینی)ره( در پاســخ به شبهات صرفاً 
بر محتوای شــبهه تمرکز نکردند بلکه پشتوانه ها 
و نیات سیاسی شبهه پراکنان را، که ریشه اصلی 

به‌طور‌کلی وقتی برادران با ایشان می‌نشستند، 
سراغ برخی اصطلاحات می‌رفتند؛ مثلًا می‌گفتند 
در عالمَ سیر و سلوک الی الله سبحانه و تعالی، چه 
توصیه‌ای به مــا دارید؟ یا درباره برخی برنامه‌ها و 
کارها می‌پرســیدند؛ که بعضــی از کارها را انجام 
بدهیم یا بعضــی دیگر را انجام ندهیم. آنچه بنده 
در دیدارها از ایشان می‌شنیدم این بود که ایشان 
خیلی بر مسئله اخلاص تأکید داشتند و اینکه مقدار 

کار مهم نیست. 
به‌عنوان مثال برخــی از برادرانی که به لبنان 
برگشــتند، تحت‌تأثیر برخی آقایان در قم، تهران 
و جاهای دیگر قرار می‌گرفتند و برخی برنامه‌های 
طاقت‌فرسا و سنگین را نقل می‌کردند که به وقت، 
ذکر طولانی، عبادات و... نیاز داشت که گاه با انجام 

مسئولیت و ادای تکلیف آن‌ها منافات داشت.
پــس از آیت‌الله مصبــاح در این‌باره ســؤال 
می‌کردند. ایشان نخست بر مسئله اخلاص تأکید 
می‌کردند. به همان انــدازه که در کارتان اخلاص 

حزب‌الله اعم از برادر و خواهر که برنامه آمدنشان 
را می‌دانســتند و از فیض ایشــان محروم بودند، 
درخواست کردند تا از محضر ایشان بیشتر استفاده 
شــود. به همین دلیل در دیدارهای بعدی زمینه 
استفاده بیشــتر از محضر ایشان را فراهم کردیم؛ 
دیدارهایی با طلاب، دیدارهای بســیار گسترده با 
علما، دانشــجویان اعم از خواهر و برادر، کادرهای 
مقاومت. همچنین در برخی مناسبت‌ها به جنوب 
رفتند و با نیروهای کادر، نظامیان و رزمندگان دیدار 
کردند. این در لبنان بود. اما مهم‌تر، چیزی بود که در 
ایران اتفاق می‌افتاد؛ یعنی کسانی که برای شرکت 
در دوره‌هــای فرهنگی، فکــری و حتی نظامی به 
ایران می‌رفتند که در طول این ســی سال برگزار 
می‌شد. مشتاق بودند که خدمت ایشان برسند و از 
ایشان استفاده کنند. رابطه از این‌جا شروع شد. در 
بیشــتر موارد، رابطه فکری و معنوی و روحی بود. 
حتی وقتی که ایشان تشریف می‌آوردند و من تنها 
با ایشان می‌نشســتم یا وقتی به شورای حزب‌الله 

را در لبنان گشــود، به این دلیل بود که شما را در 
زمره اولیای ویژه خود به حساب آورده است. الان 
قضیه، فردی شده است. گروهی هستند که در میان 
آن‌ها اولیای خاص الهی وجود دارند. اکنون من، تو 
و او بایــد کاری کنیم که جزء آن خواص باشــیم. 
این مشــروط به اخلاص است. پس اولاً ایشان بر 
موضوع اخلاص بسیار تأکید داشتند. ثانیاً بر پرهیز 
از گناهان تأکید می‌کردند و می‌فرمودند اگر گناهی 
را ترک کنید، راهی طولانی و مرحله‌ای مهم را طی 
کرده‌اید. نکته سومی که بر آن تأکید داشتند و این 
از اموری اســت که در عالم سیر و سلوک از غیر او 
شنیده نمی‌شد، اطاعت از مقام معظم رهبری است. 
به آنان می‌فرمودند پیروی شما از ولی امر و ولایت 
فقیه شرطی از شروط سیر و سلوک الی‌الله سبحانه 
و تعالی است و این معنای ولایت است. بدون ولایت، 

انسان به خداوند متعال نمی‌رسد. 
مثلاً این یک نوع ســؤال بود. طبیعی است که 
درباره امام خمینی)ره( می‌پرسیدند و ایشان درباره 
امام بسیار زیبا صحبت می‌کردند؛ اما مهم‌تر از آن، 
سخن ایشان درباره مقام معظم رهبری حفظه‌الله 
بود. برادران در لبنان و شخص بنده به شما عرض 
می‌کنم که عالمی در سطح علامه آیت‌الله مصباح 

ندیده‌ام.
ایشــان فقیه بزرگ و فیلسوف بزرگ، عالمی 
جلیل‌القدر، متفکری بزرگ و از برجسته‌ترین اساتید 
حوزه بودند. به رهبر معظم انقلاب، امام خامنه‌ای، 
اعتقاد داشت. به ایشان عشق می‌ورزید و ایشان را 
دوست می‌داشت و به فنا و ذوب‌شدن در ایشان و 
اخلاص و پیروی کامل از ایشان دعوت می‌کرد. در 
این امور کسی مانند آیت‌الله مصباح نبود. صادقانه 
به شما عرض می‌کنم که مهم‌ترین ویژگی و تأثیر 
آیت‌الله مصباح بر علما، نیروها، برادران و خواهران 
حزب‌الله، تقویت و تحکیم رابطه ایمانی، عاطفی و 

ولایی با حضرت امام خامنه‌ای بود.
ایشان در همه امور تأثیرگذار بود، اما تأثیرشان 
در این مسئله بسیار بیشتر بود. او در این زمینه از 
دیگران بســیار برتر بود. ایشان درباره مقام معظم 
رهبری با آنان سخن می‌گفتند. مثلاً یک‌بار برادران 
از ارزیابی ایشان شگفت‌زده شدند. این سخن ایشان 
ســابقه دارد و منحصر در این مورد خاص نیست. 
من بعداً در بعضی از ضبط‌ها آن را ملاحظه کردم. 
من در جلســه حاضر بودم که ایشــان به برادران 
می‌فرمودند: مــن تاریخ خوانده‌ام، مــن تاریخ را 
می‌شناسم، شخصیت‌ها را می‌شناسم، تاریخ امت 
اسلامی و تاریخ اسلامی را می‌شناسم. با قطع نظر 
از ائمه و برخی افراد خاص، به‌ســختی و به‌ندرت 
می‌توان فردی را با این جامعیت، اخلاص، قدرت، 
رهبری و این میزان از صبر، تحمل و سعه‌صدر یافت. 
او درباره حلم حضرت آقا به‌صورتی شــگفت‌انگیز 
سخن می‌گفت. من حلم حضرت آقا را می‌شناسم، 
اما توصیفی مانند توصیف آیت‌الله مصباح از حلم و 

صبر حضرت آقا را نشنیده‌ام.
گاهی از ایشان درباره برخی شخصیت‌های ایران 
می‌پرســیدند، اما ایشان احتیاط می‌کردند. ایشان 
نمی‌خواست از کسی به بدی یاد کند. هنگامی که 
به لبنان می‌آمد، اگر کسی شایسته تعریف بود، از 
او تعریــف می‌کرد و اگر این‌طور نبود، بلکه ممکن 
بود نقطه‌ضعفی داشته باشــد، از اینکه اشکالی را 
درباره کسی مطرح کند، اجتناب می‌کرد. این یکی 

از نکات قابل‌توجه بود.

در آن زمان شهید حاج قاسم سلیمانی)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( این مسئله را 
مطرح کرد)که سراغ آیت‌الله مصباح برویم(. او مسئول هماهنگی این مسئله 
بود. برادران سپاه قدس با علمای قم در ارتباط بودند. تلاش‌ها بر آیت‌الله مصباح 
متمرکز شد. بسیار مشتاق شدیم که ایشان به‌صورت مداوم تشریف بیاورند.

حاج‌قاسم پیشنهاد داد 
که سراغ آیت‌الله مصباح بروید

بازخوانی گفت‌وگوی تفصیلی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی با شهید سید حسن نصرالله - 4

پسرى داشت که منحرف و معوج از کار درآمد 
و اســرار هزارساله را نوشــت که تقریباً به اسلام 
توهین کرده بود... ولى من ردّ آن کتاب را نوشتم 
و نام آن را کشــف اسرار گذاشتم که کشف اسرار 
هزارســاله آن مرد بود... من درس می ‏‏دادم، ولى 
وقتى کتاب اسرار هزارساله را دیدم تصمیم گرفتم 
بر آن رد بنویسم و جواب بدهم. درسم را یکى دو 
ماه تعطیل کردم و این کتاب را نوشــتم. خدمت 
ایشان عرض کردم در این کتاب عصبانى هستید؟ 
فرمودند: در آن موقع نبودى که چه توهین هایی 

به اسلام می‏‏ شد.«1
تمرکز بر قرآن‌کریم

امام خمینی)ره( در هنگام نقد اسرار هزارساله 
در مواجهه با وهابی ها و ســلفی های شیعه بود و 
طبیعتاً باید منبع محوری خود را »قرآن‌کریم« قرار 
می داد و دلیل استنادات فراوان امام به قرآن‌کریم 

در کشف اسرار نیز همین بود.2

یکی از دوســتان بعد از اینکه از زیارت 
حضرت‌ عالی برگشته بودند، خدمت حاج‌آقا 
گــزارش داده بودند و گفتند که آقا ســید 
خودشان را هیچی نمی‌دانند؛ حاج‌آقا فرمودند 
که به‌خاطر همین است که من ایشان را این‌قدر 
بزرگ می‌دانم؛ چون ایشان خودشان را هیچ 

نمی‌دانند و این همه‌چیز است.
متشکرم. از این محبت سپاسگزارم. بله ایشان 
همیشــه اظهار محبت می‌کردند و من همیشه به 

محبت ایشان به خود و برادرانم افتخار می‌کردم.
در دومین سفری که ایشان در سال ظاهراً 
2000 میلادی به لبنان داشتند، فرمودید که 
ایشان برای دوره آموزشی آمدند؛ از آن دوره 

خاطره‌‌ای دارید که برای چه به لبنان آمدند و 
برنامه آموزشی‌شان چه بود و چه تأثیری در 

حزب‌الله گذاشت؟
اصل ایده این بود که ما در سطح فکری، فرهنگی 
و اعتقادی نیازمند توجه ویژه هستیم؛ به علمائی 
تراز اول نیاز داریم که هم قابل استفاده باشند، هم 
مورد پذیرش واقع شوند. وقتی مسئولان رده اول 
و دوم حزب‌الله را گردهم می‌آوریم که بســیاری از 
آن‌ها عالم، طلبه، استاد دانشگاه و مسئولان بلندپایه 
هستند، حاضر نمی‌شوند نزد هر کسی درس بگیرند. 
بنابراین ابتدا باید آن‌ها را درباره استاد قانع کرد. وقتی 
به آن‌ها گفته شود که می‌خواهیم دوره‌ای را مثلاً در 
مسائل اعتقادی و فکری به مدت یک هفته یا ده روز 
برگزار کنیم و از شما می‌خواهیم که در این درس‌ها 
شرکت کنید، اولاً باید قبول داشته باشند که استاد 
از آنان برتر، بالاتر و عالم‌تر اســت و ارزش دارد که 
کارشان را رها کنند و در محضر او بنشینند. به همین 
دلیل، با برادران در ایران این‌گونه برنامه‌ریزی کردیم 
که هر چندوقت یک‌بار، یکی از علمای بزرگ و مورد 
اعتماد و نیز کسانی که خود را وقف امام خمینی)ره( 
کرده‌اند و فانی در امام)ره( و خط ایشــان هستند، 
تشریف بیاورند. ما کسانی را می‌خواهیم که در این 
مسیر، ما را تثبیت و تقویت کنند؛ نه کسانی که نزد 
ما بیایند و شک و شبهه ایجاد کنند؛ بلکه کسانی 
که اگر شــک و تردیدی هم وجود داشته باشد، به 
سؤالات و شبهات ما پاسخ دهند. مثلًا در آن زمان 

برادران گفتند آیت‌الله مصباح.
چه کســی این پیشنهاد را داد که سراغ 

آیت‌الله مصباح بروید؟
در آن زمان شــهید حاج قاســم ســلیمانی 
‌)رضوان‌الله‌تعالی‌علیه( این مســئله را مطرح کرد. 
او مسئول هماهنگی این مسئله بود. برادران سپاه 
قدس با علمای قم در ارتبــاط بودند. تلاش‌ها بر 
آیت‌الله مصباح متمرکز شد. بسیار مشتاق شدیم 
که ایشان به‌صورت مداوم تشریف بیاورند. طبیعتاً 
در ابتدا، هدف همان رده اول یعنی بزرگان مقاومت 
بود. اما پس از آن، وقتی متوجه شــدیم که ممکن 
است آیت‌الله مصباح به ما وقت بدهند، بقیه کادر 

امپراتوری‌طلــب در قرن نوزدهــم. فقط کار را 
انجام می‌دهی.«1

نامه در ۴ می ‌برای نیویورک‌تایمز فرستاده 
شــد و در ۹ مه منتشــر گردید، تنها یک روز 
پیش از نامه اســپندر/ لاسکی/ کریستول. این 
نامه که توسط جان کنت گالبریث، جورج کنان، 
رابرت اوپنهایمر و آرتور شــلزینگر امضا شــده 
بود، تصریح می‌کرد که »کنگره... نهادی کاملًا 
آزاد بوده، که تنها در قبال خواســته‌های اعضا 
و یاری‌دهندگان خویــش و تصمیمات کمیته 

اجرائی‌ خود پاسخگو است.« 
اما این نامه به صراحت ارتباط با ســازمان 
ســیا را رد نکرد، که منجر به اظهارنظر دوایت 
مک‌دونالد شــد مبنی بــر اینکه این نامه »یک 
طفره‌روی بود، نه دروغ، اما مســئله را نیز حل 

نکرد.« 

می‌آمدند، برادران دو- سه ساعت می‌نشستند و از 
صحبت درباره مسائل سیاسی خودداری می‌کردند 
و می‌گفتند حضور چندســاعته ایشان در جمع ما 
فرصتی مغتنم است؛ در طول سال درباره سیاست 
صحبت می‌کنیم، اما می‌خواهیم از محضر مبارکشان 
در بعــد معنوی، در بعد اخلاقــی و در بعد روحی 
بهره‌مند شــویم و به همین دلیل سؤالات بر این 
جنبه‌ها متمرکز می‌شد و ایشان به همه پرسش‌ها 

پاسخ می‌دادند.
موردی از سؤال‌های خاص اخلاقی و معنوی 
که از ایشان می‌پرسیدند در خاطر دارید یا 
خود حضرت‌عالی از ایشان پرسیده باشید و 

جواب‌هایی که ایشان می‌دادند؟

دارید، کار شما ارزشمند است. همین کارهایی که 
شما انجام می‌دهید. به برادران می‌گفتند: شما در 
راه خدا مبارزه می‌کنید و خداوند جهاد در راه خود 

را دوست دارد. 
خداوند این را از شما می‌خواهد. اگر بتوانید جهاد 
شما در راه خدا صرفاً برای خدای متعال باشد، این 
بزرگ‌ترین چیزی است که شما را به خداوند نزدیک 
می‌کند. این سخن امیرمؤمنان‌)علیه‌السلام( است 
که »همانا جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت 
است که خداوند آن را به روی بندگان خاص خود 
باز کرده است«. به یاد می‌آورم ایشان یک‌بار برای 
این ســخن شاهد آوردند که وقتی خداوند متعال 
برای شما در رویارویی با صهیونیست‌ها باب جهاد 

استفاده از روش اجتهادی
امام خمینی)ره( علی رغم تکیه بر قرآن‌کریم و 
استفاده از منابع غیروحیانی )همچون آراء فلاسفه 
و...( از چارچوب روش اجتهادی خارج نشدند و به 
واقع می توان کتاب »کشف اسرار« را الگویی ممتاز 

در ساحت »تبلیغ اجتهادی« دانست. 
الگویــی که در دهه های بعــد و خصوصاً در 
دوران مبارزه توسط برخی شاگردان امام- خصوصاً 
حضرات آیات مطهری، بهشتی، خامنه ای و مصباح 
یزدی- در ســطح گسترده مورد اســتفاده قرار 
گرفــت و در هدایت فکــری جامعه انقلابی ایران 
در دهه چهــل و پنجاه، تأثیــرات فوق العاده ای 

برجای گذاشت.
در حقیقــت یکی از اصلی‌تریــن عواملی که 
جریان انحرافی را در مقابل کتاب کشــف اســرار 
امام خمینی ناتوان و زمین‌گیر کرد، همین مسئله 

اجتهادی بودن کتاب بود. 
بعد از افشــاگری عالمانــه و اجتهادی امام، 
مخاطبان با مقایسه سطح و عمق پاسخ با شبهات، 
به آسانی توانســتند از بی‌سوادی شبهه‌کنندگان 
در امر معــارف دینی اطلاع و اطمینان یابند و از 
این‌رو، دست جریان وهابی‌مآب در هر نوع پاسخ 

و واکنش، بسته بود!
لازم به ذکر است که کاربست روش‌ اجتهادی 
در تولید اندیشه سیاسی امام خمینی نقش محوری 
داشــته و دقیقا به همین دلیــل، کارآمدترین و 
کامل‌تریــن روش برای تحلیل و فهم و تفســیر 

تلاش برای ایجاد قیام اجتماعی و سیاسی
 علیه جریانات انحرافی

امام خمینی)ره( در دوران تألیف کشف اسرار 
با جریانی انحرافی که پشــتوانه سیاسی داخلی و 
خارجی داشت رو‌به‌رو بودند و صرفاً با یک فرد یا 
یک اثر انحرافی رو‌به‌رو نبودند و طبیعتاً مقابله مؤثر 
با این جریان به صرف نوشــتن یک کتاب محقق 
نمی شد و نیاز به ایجاد یک جنبش اجتماعی وجود 
داشت. براساس همین نگاه امام در همین کتاب 
مردم را به مبارزه علیه این طیف دعوت می کنند: 
»همکیشــان دیندار ما، برادران پاک ما، دوستان 
پارســی زبان ما، جوانان غیرتمند ما، هموطنان 
آبرومند ما، این اوراق ننگین، این مظاهر جنایت، 
این شــالوده های نفاق، این جرثومه های فســاد، 
این دعوت های به زردشتی گری، این برگرداندن 
به مجوسیت، این ناسزاهای به مقدسات مذهبی 

را بخوانید و درصدد چاره جویی برآیید. 
با یک جوشــش ملی، با یک جنبش دینی، با 
یک غیرت ناموسی، با یک عصبیت وطنی، با یک 
اراده  قوی، با یک مشــت آهنیــن، باید تخم این 

ناپاکان بی آبرو را از زمین براندازید. 
این ها یادگارهای باســتانی شما را به باد فنا 
می دهند. این ها ودیعه های خدایی را دستخوش 
هــوی و هوس خود می کننــد. این ها کتاب های 

امام در کشف اسرار به صراحت از لزوم اعدام 
منکرین دین و فتنه جویان مفســد نوشتند: »ما 
انتظار داریم که دولت اســام با مقررات دینی و 
مذهبی همیشه همراه و این نشریات را که برخلاف 
قانون و دین است جلوگیری کند و اشخاصی که 
این یاوه سرایی ها را می کنند در حضور هواخواهان 
دین اعدام کنند و این فتنه جویان را که مفســد 
فی الارض هستند از زمین براندازد تا فتنه انگیزان 
هوســران دیگر دامن به آتش فتنه گری و تفرق 
کلمه نزنند و دســت خیانت به مقدســات دینی 

دراز نکنند والسلام.«11
دیدگاه برخی اندیشه‌پژوهان معاصر 

درباره کتاب کشف اسرار 
دکتر رضا داوری اردکانی- از اندیشــه پژوهان 
مشهور معاصر- از جمله کسانی است که به جایگاه 
ممتاز »کشــف اســرار« التفات یافته و به نکات 
جالبی اشاره می کند: »کتاب کشف اسرار پاسخی 
است به نوشته یکی از پیروان کسروی. این پاسخ 
علاوه ‌بر اتقان و اســتحکام تاریخی و کلامی وجه 
حکایی دیگری نیز دارد که کمتر به نظر ناظران و 
خوانندگان رسیده است. امام كشف اسرار را در ردّ 
مطالب کتابی موسوم به اسرار هزارساله نوشته اند. 
شاید کم نبودند کسانی که می توانستند با تتبع 
در تاریخ اسلام و توسل به استدلال های کلامی، 

گفت‌وگو درباره ادعاهای 
نیویورک  ‌تایمز

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 200
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]یعنی نمونه کامل یک لیبرالِ منتقدِ حکومتی![ 
اسناد موجود در آرشیو شخصی شلزینگر خود گواه 
این موضوع اســت. او یک منبع، مشاور )نه لزوما 
مشــاور حقوق‌بگیر(، دوست و همکار مورد اعتماد 

فرانک ویزنر، آلن دالس و کورد مه‌یر بود.
پانوشت‌ها:

1- مصاحبه همپشایر با آکسفورد. البته همپشایر هم 
بخشی از ماجرا بود و از وابستگی کنگره به سازمان 
ســیا CIA اطلاع داشت، اگر آگاه نبود پای نامه را 
امضا می‌کرد و از کار اوپنهایمر )یعنی شهادت کذب 

استقلال مجله( تعجب نمی‌کرد.
2- همان‌طور که گفته شــد جان‌ هانت از پاریس به 
نیویورک پرواز کرد و مســتقیم به دیدار اوپنهایمر 
رفت تا موافقت او و ســایرین را در مورد تنظیم نامه 

بگیرد. بنابراین ادعای اوپنهایمر کذب بوده است.
3- یعنی ‌هاوارد فاست استعفا داده بود.


